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  ميبسم االله الرحمن الرح

 1395 مرداد 7 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ

 ﴾119-توبه﴿ الصّادقينَ مع كوُنوُا و اللهَّ اتقَّوُا آمنوُا الذَّينَ أَيّها يا

 حق تعالي جل شأنه هاي تنعم بزرگترينقدرت اختيار از 

، سومين "اتقوا االله"ي  ، دومين نكته از كلمه"آمنوا"ي  اولين نكته از كلمه. مل بر نكاتي استي توبه مشت ي مباركه ي شريفه از سوره اين آيه
ي توضيح اين نكات شريفه اين است كه خداي متعال  مقدمه. شود استفاده مي "الصادقين"ي  و چهارمين نكته از كلمه "مع"ي  نكته از كلمه

فرزندان آن . استانگيزه و هدف از اين خلقت را هم در قرآن كريم بيان كرده و فرموده  حضرت آدم علي نبينا و آله و عليه السلام را خلق
  .انديشه و انتخاب هستند ،تفكر ،اراده ،تعالي صاحب قدرت حضرت بر حسب خلقت اكثري خودشان از سوي حق

بر حسب . استانتخاب بد  يعني ،تخابو طرف ديگر سوء انانتخاب خوب حسن انتخاب، يعني يكي . انتخاب دو طرف دارد ،در مقام تصور
ي جبر و تفويض و اختيار  در مسئله .استتعالي  حق هاي تانتخاب و اختيار از بزرگترين نعماالله عليه  تاروايت منقول از حضرت صادق صلو

از او  به انسان عطا كرده،ا البته خداي متعال كه اين قدرت راست و اختيار از اعظم نعم حق تعالي جل شأنه قدرت  :فرمايد آن بزرگوار مي
فأََلهْمها فُجورها " :چنانچه فرموده است .مهيا استدر انسان  و شرائط آني تكويني دارد  مقدمه امراين  .توقع حسن انتخاب كرده است

  .كند اختيار مي ، سپسدهد خوب و بد را ابتدائا تشخيص مي ،اين نفس ."وتَقْواها

مشرف شدم و عرض كردم يك  ،آيت االله آقاي حاج شيخ محمد كوهستاني كه از اولياء خدا سلام االله عليهم بود مرحومدر مسير سفر، خدمت 
قرآن كريم خداي متعال  يدر هيچ جا :فرمودند .ساكن بود جا همانآن روستا متولد شده و در ايشان  .ي راهي به من مرحمت كنيد توشه

قسم يازدهم  واست  "ونَفْسٍ"قسم دهم  .واو، واو قسم استوالشمّس، حرف ي مباركه  سورهدر . استبراي يك موضوع يازده قسم نخورده 
اين قدرت و امكان يعني . الهام كرديمبه انسان تشخيص خوب و بد را ما كند كه  مياين نكته را بيان بعد از يازده قسم . است "وما سواها"

  . داشته باشدتوانايي تشخيص عطا كرديم كه به او تكويني را 

در برابر يك حقيقت و هنگامي كه شود كه  نتيجه اين مي .داريد و آن را سالم نگه ضايع نكنيد وسعي كنيد فطرت مخلوق الهي را تحريف 
 نو مجذوب آكنيد  درك ميحقيقت و حقانيتش را فوري  و شود در برابر قلب و دل شما واقع مي ،نورانيتي اگرچه كم ،گيريد واقعيت قرار مي

ها  بعضي د تا بپذيرند وبار بگويي ها دهها بايد  بعضي و به پذيرند اولين بار يك موعظه را ميدر ها  بعضيگونه هستند كه  اينمردم هم  .شويد مي
  .استاشاره به اين نكات هم شده  مثال زده شده و هر سه قسم برايدر قرآن كريم  .پذيرند هم هيچ نمي

سعي هاي آخرالزمان در آن تحقق پيدا كرده است،  وجود آمده و به حدس بنده، يك سري از آيات و نشانهاي كه به  با اين وضعيت جامعه
 طبيعت و شيطاني نگههاي  و رنگ  رنگ از الوان را سالم و بياست كه خداي متعال خلق كرده و در اختيار شما گذاشته  آن نعمتي راكنيد 
اولين در ما  ،كشد مي عنوي و الهي را به رخ بندگان خودحقائق و امور مخداي متعال نگامي كه هبدين ترتيب . تا از گروه اول باشيد ،داريد

  .شويممجذوب و  ها را تحويل بگيريم و تسليم آن ،بار

  توحيدي و عوامل خارجي موثر در روح انسانفطرت 

ها  در ركاب حضرت در يكي از جنگ يكي از مسلمانان در دو روايت با دو سند از رسول اكرم صلي االله عليه و آله و سلم وارد شده است كه 
ها  كرد آن ها پيدا مي گرفتند، اگر احياناً دسترسي به فرزندان آن كه در مقابل تيغ او قرار مي مشركينياو علاوه بر كشتن  .كرد انجام وظيفه مي

هايي كه از مادر  آن: حضرت فرمودند. اده بودندز اين كودكان مشرك: اين فرد براي توجيه كار خود به حضرت عرض كرد. كشت را هم مي
والدين  ،"فَإنَّ اَبواه يهودِّانه و ينَصرانه"ها عطا كرده فطرت توحيدي است،  شوند، موحد هستند، چون فطرتي كه خداي متعال به آن متولد مي

  .كنند ها را يهودي يا مسيحي مي هستند كه آن

 را كهعليه به نام جعفر  االله امام دهم، حضرت هادي صلواتمسئله فرزند عتقادي خود نداشته باشد، شيطان اگر انسان اطلاعات كافي از اصول ا

غير از نورانيت توحيدي و ايماني چيزي وجود نداشت و  جعفرپدر بزرگوار در وجود  . كند مطرح ميداده شد را در ذهن او كذاب  به او لقب
غذاي آن شير متاثر از شيري نداده بود كه  فرزند خودتقادات ما، همسر بزرگوار حضرت هم به بر اساس اع. نبود تاريكي  يك نقطهحتي 

اجمعين مديريت اين خانواده را در دست داشت و امكان نداشت كه مادر جعفر  عليهم االله كه يك شخص معصوم صلوات براي اين. مشتبه باشد
ي مشتبه بخورد، يا نعوذباالله در خارج از منزل چشم او به يك مرد اجنبي افتاده و  قمهعليه جايي برود و يك ل االله بدون اذن پدر جعفر صلوات
  .نخورده بود يي مشتبه لقمه هيچهم در آن منزل هم اين فرزند . از ريبه او را نگاه كرده باشد



 1395 مرداد 7شنبه،  پنج

 2

يك از هترين چيز براي يك زن چيست؟ هر به نظر شما ب :فرمودند ،در خدمت ايشان بودند كه اصحابوسلم به  آله و عليه االله رسول اكرم صلي
مطرح كنيد تا جواب دخترم  كه اين سوال را با بهترين نكته نپذيرفتند؛ لذا فرمودند آن نكته را به عنوانحضرت  اصحاب سخني گفتند كه

وحده اين است كه نه او يك اجنبي را ي م بهترين چيز براي يك زن مؤمنه: ندلهاالفدا فرمود روحي و عليها االله آن خانم صلوات. ايشان را بشنويد
  . يك اجنبي او را نبيند اي باشد كه يعني پوشش او به گونهببيند و نه يك بيگانه و اجنبي او را ببيند، 

طبق روايات بسيار، نه . خدشه به آن وارد نشده استكه تاكنون از موضوع سند داد بالاتر  يجواب مطرح شد، بايدسند اين روايت  اگر بحث
اگر با و  مثبت معاشرت كرد، اثرخوب  هاي انساناگر با . گذارد كند، در روح او اثر مي هايي كه مؤمن با افراد مي ملاقات ، بلكهها معاشرتها تن

فقها هم طبق آن  و روايات بسيار داريم كه از سنن ما است. شود مي حاصلاش در روح او  اثر منفي و ضد ارزشيمعاشرت كرد، بد  هاي انسان
بين الفسق . مكروه است - كند يعني معصيت آشكار مي- الفسق است  ، كه نگاه كردن به انساني كه بيندهند فتوا ميه موجب اخبار من بلَغ ب

  .شود حجاب اسلامي نيست، مي خانمي كه حجاب وييا د، نكن اهانت علني مي ياد نكن كه غيبت علني ميشامل افرادي 

 - احكام دين اعم از الزاميات ي اتكاء  كه مستند و نقطه، همه معتقدند هها و غير امامي ،ها معتزلييعني شاعره، ااز غير   ي علماي شيعه همه
كتاب مرحوم  در. وجود داردتعالي  ملاكاتي است كه نزد حق - ، مستحبات و مكروهاتسنن يعني- و غير الزاميات  -ها ها و حرام مثل واجب

علت يك عليه  االله از حضرت صادق صلوات ،ناسب با رواياتي است كه نقل كردهت، كه اسم آن مالشرايع ام عللبه نعليه  تعالي االله صدوق رضوان
اما ، هم دلايلي وجود داردد كه بيش از اين نفرماي مي كنند، سپس يك نقل مي دليل را يكشش تا  ،حضرت در پاسخ .كنند سؤال ميحكم را 

  ي برزخي اول ذات و ماهيت الهي و چهره به اين معني است كه، براي دستوراتملاك  وجود. كنند ي دلايل را مطرح نمي بقيه  آن بزرگوار
  .شود بودن آن اعلام ميمكروه يا حرام بر اساس آن ملاك،  سپسچيزي ضد ارزش است، 

، ذكر نشده باشداگر اين حكمت كنند، اما  روحانيون هم آن را براي مردم بازگو ميذكر شده باشد،  مطلبياگر در روايات به عنوان حكمت 
 كم كاربرد را ي فقهي يك مسئله در يك مورد، در جواب شخصي كهعليه  تعالي االله مرحوم پدرم رضوان. دانيم نميگويند كه  بدون خجالت مي

يكي از فقهاي تهران به  كرد كه ايشان نقل مي. دانم گويم نمي يعني با كمال شجاعت مي! دانم مثل شير نمي :جواب داد ايشان پرسيده بوداز 
ام و  را فراموش كردهنماز ميت اذكار من  :گفت هاي خود كه او را براي خواندن نماز ميت دعوت كرده بودند، به همشهريمرحوم سيستاني نام 

  . الوثقي بخوانم عروةكتاب  بايد از روي

دهد اثر  مي نوزاد خوداثر دارد، اگر زن باشد در شيري كه به  صهاي شخ كند، اگر مرد باشد در نطفه ينگاه كردن به انساني كه گناه آشكار م
 .بسيار واضح استنيز  ها لقمهاثرگذاري  .اثر گذار است صد بار ي اندازهصد بار به  ي ده بار و اندازهيك بار، ده بار به  ي اندازهيك بار به  ؛دارد

بعد از يازده قسم و بيان اجمالي  ي شريفه، تعالي درآيه حق: اوليائه فرمود مع االله حشره و عليه تعالي االله محمد كوهستاني رضوان مرحوم آقاشيخ
 دوري كن،كار بد كه كار خوب بكن و از به او گفتيم  سپسوسيله و ابزار تشخيص خوب و بد داديم،  انسانبه  ابتدا: فرمايد خلقت انسان مي

  .»و تَقْواها ورهافجُ فَأَلهْمها«. ها را انتخاب كن سليقه باش و خوب خوش

  تعالي بر غضب او پيشي گرفتن رحمت حق

به  عليه ترحم كند و مرتبا االله ضرت آدم سلاماز فرزندان ح و مخلوقات خودكند بيش از مقدار ضرورت به بندگان  تعالي اقتضا مي  رأفت حق
  .تأخير را انتخاب كندو ها مهلت دهد  ها و مجازات ر عقوبتدر بندگي، مدد بدهد و در رساندن خير سرعت را انتخاب كند و د ايشان در تعبد،

اند كه  به آن بزرگوار نسبت داده .دهد را ميخود همه چيز  تعالي حقو براي طلب رضاي كند  ايثار ميعليه في سبيل االله،  االله سيدالشهدا صلوات
يعني رضاي  ي توهوا. شومداي تو كردم كه به لقاي تو واصل غير تو را ف. "أراكا يلكَ العيال و ايَتمَت هواكا، في طُراً الخلَق تَرَكت" :اند فرموده

بوده و جاي سالم زخم  پر ازاين بزرگوار بدن شريف  .هواي نفس يعني رضاي نفس. يعني آن چه كه درخواست تو است و تو دوست داري. تو
 را كه زير پس از جستجو، بدن مقدس و بدون سرآن حضرت رگوار خواهر بزكنند كه  استفاده مياز تعبير مقاتل اهل فن  .نداشته است

  .تا پيدا كرد جستجو كرديعني  "فَوجدته". بود، پيدا كرد ها پنهان شده و سنگ ها و نيزه شكسته ها شمشير شكسته

حضرت از بايد دانست كه .  كنند تعجب ميتوسط حضرت اظهار مبني بر اظهار تشنگي،  "اسقُوني شرَبةً منَ الماء"ي  برخي افراد از بيان جمله
به دليل اشتياق حضرت براي ، است آبي خشكيده شده به مردم فرمود كه جگر من از تشنگي و بيايشان اگر . عطش و تشنگي ناراحت نبود

مقداري احساسات و  هنوز داراي كه ها وجود دارد در بين آنيك نفر خواست حتي اگر  ايشان مي. جهنمي شدن آن مردم است جلوگيري از
به مخلوقات  اين عنايت و محبت. و با آوردن كمي آب از جهنم نجات پيدا كنددلش بسوزد، عواطف است، با شنيدن اين درخواست، 

  .استتعالي به مخلوقش  حق تعالي، مشابه لطف حق

اي، درك كنيم و با مشاهده عملكرد معصوم  ادهچه را كه تو در اين روايات قرار د خدايا تو دل ما را روشن كن كه با مطالعه روايات، آن
مسايلي مانند آوردن طفل خواهند  مياگر گويندگان . عليه به مقداري از حقايق پي ببريم االله عبداالله صلوات عليهم، عملكرد ابي االله صلوات
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 گاه آن و فرابگيرند و سؤال كنند فرد مطلعاز توضيح و توجيه آن را سر منبرها بخوانند، شيرخوار به ميدان و به آن صورت برگرداندن او را، 
  .اين فضا، فضاي سند نيست كه قوت و ضعف سند را ملاك قرار دهيم .را بگويندمطلب تمام شده،  آنكه حجت ظاهري به  گونه آن

  تشخيص صحت روايت، بدون توجه به اعتبار سند

رايحه و بوي  ،كلمات ما اهل بيت :اند فرموده اصحاب خوداريم كه به عليه روايت د االله از حضرت صادق صلواتكه كرد،  بزرگواري نقل مي
از  كه اين تعبير دهند تشخيص مي ،عبارتيعني با ديدن  ؛ها نياز به سند ندارند دهند و آن خاصي دارد كه فقط شيعيان ما تشخيص مي

  . استعليهم صادر شده  االله صلواتمعصوم 

، سند صحيحبا وجود كه  ي وجود داردروايات. باشيمسند  در جستجويگفتم كه ما  نبايد فقط  يكي از بزرگان و متدينين علماي نجفبه 
ي  همه، در فقهاي ما .رواياتي از اين قبيل وجود دارددر كافي  به عنوان مثال در مورد ربا،. اند ها استدلال نكرده از فقهاي شيعه به آن يك هيچ
اگر . كنيم گويند كه ما اول عبارت و تعبير روايت را نگاه مي هستند، مي  هايي كه اهل فن ، آننجف مشهد وقم، هاي  حوزه ها از جمله حوزه

از اين . نداريمتوجه سند آن ضعف صادر از معصوم است، به  اصطلاحاشود و  محتوايي است كه از غيرمعصوم صادر نمي ،تعبير و محتواي آن
  . كنند نكته به متانت متن تعبير مي

تر به چشم  بيش ام فقهي؛ و متانت متن هم در سنن،خورد تا احك تر به چشم مي بيشيعني مستحبات و مكروهات، نن ضعف سند در س
مخالف اميرالمؤمنين  هرچند راوي، زيراجعلي نيست، فهمد كه  ي روايت، مي فقيه با ملاحظهمتانت متن يعني . خورد تا واجبات و محرمات مي

نسبت به اعتبار روايت كننده  مطالعه .است هيچ خاصيتي براي دنياي او نداشته و ي از جعل اين روايت نداشتها انگيزه باشد،عليه  االله صلوات
در اصول همين علم عادي، در مبحث قطع، و حتي در علم اجمالي و فروع آن، محل بحث است و منظور حصول . كند علم عادي پيدا مي

  . نود درصد است- ي قوي و اطمينان تا حدود هشتادوپنج درصد مظنه

  ضرورت تعبد در مدعيان ايمان

در كساني كه محور تعبد وجود  .شوندبنده  كه عبادت كنند و راي اينايم مگر ب خلق نكردهجن و انس را ما  :فرمايد خداي متعال در قرآن مي
بايد كمي از علوم روز را آموخته است،  و تصور نكند كه چونروح اطاعت و تعبد باشد، بايد در مؤمن . ضرورت داردكنند،  ادعاي ايمان مي

 .عرضه كنندرا به او است،  مستحبات و مكروهاتو سنن، يعني واجبات و محرمات،  يعني الزاميات، احكام كه شامل تدلال رياضي،اسبا حتماً 

عليه  االله سيدالشهداء صلواتگونه كه  اندر نتيجه هم. مهار كندشكم خود را است انسان نتوانسته  زيرا . القائات شيطان است اين افكار ناشي از
  . كند اثر نميحرام پر از شكم در  هزار نفر در كربلا فرمود، حرف حق به آن سي

 .جان بر كف داشتكمتر از ده نفر ياران ، شهادت عمر ووسه سال  مظلوم عالم بود كه بعد از شصتاول عليه  االله اميرالمؤمنين صلوات
اي بود كه  شرايط به گونه ،در عالم ظاهر و ايثارگري. از جهت دارا بودن ياران وفادار در شرايط بسيار بهتري بودنده علي االله سيدالشهداء صلوات

  .آن بساط را برپا كندتوانست  ماعليه االله فرزند اميرالمؤمنين صلوات

طبق . شود گيرد، مبتلاي به اشتباه و لغزش ميب اي مطالبي گويندهاگر انسان بخواهد از هر . پيچيده است و ظرافت دارد بسيارشناسي  دين
به  هر كس. نياز به بررسي سند ندارد عبارت به دليل متانت متن،، اين "من اصغي الي ناطقٍ فَقَد عبده" :عليه فرمود االله  نقل امام باقر صلوات

عبادت  در . شود حداكثر تأثير در روح او گذاشته مي ، يعنياست دهد ، مثل اين است كه او را عبادت كردهفرا گوش گويي  و سخن  هر گوينده
 .است فرق كرده بسيار است، و موحد شده ي متعالي خدا حالا بنده و مشرك بوده وي شيطان  بندهكه كسي  .گذار استاثربسيار دل مؤمن 

  .به دنبال خواهد داشت نتايج خطرناكي كلام االله و كلام ولي االله نباشد، دهد، كلامي كه انسان به آن گوش فرا مي اگر

 بسيار راحت حقايق را، است حفظ كنيد در وجودتان قرار دادهچه را كه او  گويد، اگر آن خداي متعال دروغ نمي ،»و تَقْواها فُجورها فأََلْهمها«
ها بسيار موفق  ندن دعاها و زيارتنسبت به خوا كي از دوستان من كه هيچ دروغي در عمر خود نگفته بود وي .شود شبهات كم مي و فهميد مي

همه از آن غذا خوردند اما لقمه در دهان اين . كرد كه با گروهي از دوستان به محلي رفته بودند و سفارش دل و جگر داده بودند بود، نقل مي
ردم و دهان خود را آب ست، لذا آن را از دهان خارج كيمن متوجه شدم اين غذا خوردني ن: گفت او مي. فرد مانند سنگ سفت شده بود

  .رساند مي مراتب  او را به اين ي متعال به سادگيرا سالم نگاه دارد، خدا انسان اگر خود .كشيدم

ي ديگر لازم  هاي ديگر و ادله با مردم بودن ملاك .، در مردم باش ولي با مردم نباش"كنُ في الناس و لا تَكُن معهم" :در روايت آمده است
كه -  آناين روايت و امثال . يعني در جامعه زندگي طبيعي خود را داشته باشدر مردم باش، . است ي متعالباش كه او با خدابا كسي . دارد

  .شود ي خود براي عمل به روايت مي ي وظيفه با مراجعه به كارشناس خبره، انسان متوجه. لازم نداردسند  -آمده استدر روايات سنن 

اي كساني كه ايمان . ندكه مخاطب او مؤمنين هستاست تعالي فرض كرده  حق .است »آمنُوا« در موردكلمهي شريفه  آيه در اولين نكته
اطاعت  ي متعالاز خداانسان  ،باوردر نتيجه اين . است را باور كرده خالق و خداي خودوجود  ،كنيم قلب شما ايد، يعني ما فرض مي آورده
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اند،  ايمان به خودش آورده ،تعالي كه اين بندگان و فرض حق» آمنُوا«ي  كلمه. كند ترك مي را نهياتم و كند به اوامر او عمل ميكند، يعني  مي
شود كه برخلاف نبايد از او كاري صادر گويد مؤمن هستم،  ميزبان كسي اگر . ي عقليه بين گفتار و كردار مؤمنين لازم دارد يك ملازمه

  .مقتضاي ايمان باشد

  عليه االله ه مردم توسط امام صادق صلواتي معارف اسلامي ب ارائه

بوده است يا منظور ضرورت شعري بنابر در شعرها  اند و ذكر هفتاد سال وپنج سال نوشته را شصتعليه  االله حضرت صادق صلواتعمر شريف 
افراد امت  از داريم كه در روايت. وجود داردها  كم و بيش اين اصطلاح در زبان مردم و نويسنده. اند ي سبعين قرار گرفته در دههاين است كه 

عليه هم  االله اين بزرگوار صلوات. "السبعين والستين اكَثَرُ اعمار اُمتي بينَ ". شوند از عمر خود ميهشتاد ي  دههوارد مسلمان، اقليتي 
  .وپنج سال داشتند شصت

در مسير  به شرايط زماني خودشان، تا حداكثر ممكناين بزرگواران با توجه اللهي همين است كه  معني عصمت همين است، معني خليفة
فقه و اصول و آداب و سنن و اخلاقيات، معارف  آموزشبه عنوان تدريس و عليهما، ايشان  االله صادقين صلوات در زمان. اند عبادت و اطاعت بوده
از حضرت هزار  عليه و هجده االله حضرت باقر صلوات هزار حديث از اند كه سي بعضي از روات موثق فرموده. دادند ارائه مياسلامي را به مردم 

ماند، راحتي براي خودشان  چون معتقد بودند اين دنيا براي كسي نميهم  شاگردان ايشان .اند عليه دريافت كرده االله صادق صلوات
  .گذاشتند نمي

به زياد بلكه بايد  د،اي هستي بدسليقه انسان، دكنيست كه اگر شما به كم قناعت اين ا» قلَيلٌ إِلَّا الĤْخرةَِ في الدنيْا الحْياةِ متَاع فمَا«معناي 
ي مفرِط نسبت به غير  و علاقه بخواهيم كه موجبات غفلت را از وجود ما كم كند ي متعالاز خدا. دل ببنديد نامتناهي يعني قيامت و آخرت

 اللَّه يأْتي حتَّى فَتَرَبصوا«: شود شامل حال او مي ي توبه ي مباركه سوره ازهار بيست و چي  ، زيرا آيهدر دل ما قرار ندهدرا و اولياءش  خود

ِرهتعالي بيشتر  شود، نبايد از محبت به حق هيچ محبتي كه در دل واقع مي .منتظر عذاب خدا باشيد يعني به دليل اين محبت زياد، » بِأَم
  .شدني نيست شده و اصلاح معناي آن اين است كه كار خراب» الْفَاسقينَ الْقوَم يهدي لَا واللَّه«اگر چنين شد، . باشد

ي متعال ها طلب آمرزش نكن، طلب آمرزش بكني يا نكني خدا فرمايد كه براي اين مي خداي متعال به پيامبر خود در بعضي از آيات كريمه،
معصومين اعياد و ولادات  و سعي كنيد تمام وفيات. كند تاييد مي» ارتَضَى لمنِ إِلَّا يشْفعَونَ ولَا«ي  آيه نكته را اين .آمرزد ها را نمي اين

در روح انسان اين امر . آن بزرگواران شركت كنيد مجلسنيم ساعت، در  ،يك ربعاجمعين را اطلاع داشته باشيد، و حداقل  عليهم االله صلوات
عليه است تعطيل  االله الحرام كه به روايتي روز شهادت امام سجاد صلوات وپنجم ماه محرم يستبدر بازار را  هاي قبل، سال در. كند اثر ميبسيار 

اعلام شده بود، كسبه تصميم عليه  االله الحرام، روز شهادت براي امام چهارم صلوات دوازدهم محرم اما چون بنابر روايت ديگريكردند،  مي
 ذُو الرَّزاقُ هو«. رزاق است ي متعالخدا اما بايد بدانيم كه. ها را باز كنند بيست و پنجم مغازه گرفتند به بهانه جلوگيري از ضربه به اقتصاد، روز

  . استاز نورانيت و خداپرستي و توحيد و ولايت  ها ي خالي شدن دل نتيجه اين نظرات» المْتينُ الْقُوةِ

ي شب، پاي  نيمهحضرت را  هابارمنصور . قرار گرفتالعباس بود،  و حكام بني خلفاءنفر از كه دومين  منصورمورد آزار اين بزرگوار چندين بار 
از نديمان  ييك. داشت شد و از آزار حضرت دست برمي پشيمان ميفرمود،  خداي متعال ميبا كرامتي كه  ، اماكرد ميبرهنه، سر برهنه احضار 

عنوان عليه  االله محمد صلوات جعفربنموفقيت خود در به شهادت رساندن  منصور بسيار ناراحت بود و دليل آن را عدميك روز  :گويد منصور مي
حضرت درست كه اين  داند مي، و هاشم را به قتل رسانده است از بنيكه بيش از صد نفر كند  منصور بنابراين روايت اعتراف مي. كرد مي
  .امام بر حق است االله است و گويد، و خليفة مي

پادشاهي عقيم  دهد كه او جواب مي كنيد؟ اي در مورد آن حضرت داريد، پس چرا چنين عمل مي چنين عقيدهاگر شما : كند راوي سوال مي
تشخيص دادم به ام را  وظيفهمن وقتي  :عليه فرمود تعالي االله امام رضوان. دلم پر از رياست در دنيا است يعني، ))فإَنً الملك عقيم. ((است

. ي به زهر مسموم كرد را با انگور آلوده حضرتمنصور كه اند  اكثراً نوشته .بر عليه من شورش كنندمردم  كنم، اگرچه تمام ام عمل مي وظيفه

به هر حالي براي مؤمن  :، فرموده بودجاري شد هايش اشك ،كه با ديدن اين حالراوي اما به  .حضرت از شدت سم بسيار نحيف شده بودبدن 
شب در  همعليه  االله سيدالشهداء صلوات. قيچي باشد ند اين حال، بريدن گوشتهاي بدن او با هرچ حال است،خير مؤمن در آن وجود آيد، 

نصايح  اتمام هايي فرمود كه ها نصيحت ي اين بانوان و بچه همهعليها و روز عاشورا به  االله عاشورا به خواهر بزرگوارش حضرت زينب سلام
  . توحيدي بود

  

  

  


